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اندیشه

درک جهان هایی بیرون از  فلسفه
کانتن میاسو (متولد ۱۹۶۷) از متفکران معاصر  �

فرانسوی اســت که نامش از سال ۲۰۰۶ با انتشار 
کتــاب «پس از تناهی: جســتاری در باب ضرورت 
حــدوث» بــا مقدمــه ای از آلن بدیو به شــهرت 
رســید. او به همراه ری براســیه، گراهام هارمن، 
ایــان همیلتون، تریســتان گارســیا و پیتــر هوورد 
و چنــد متفکــر دیگــر جریانی جدید در فلســفه  
قــاره ای به وجــود آورده انــد که از آن بــا عنوان 
رئالیســم نظرورزانــه (Speculative realism) یا 
ماتریالیسم نظرورزانه نام می برند، به این معنا که 
فلســفه نباید به آنچه هســت؛ بلکه باید به آنچه 
می تواند، بیندیشد. اگرچه این متفکران این جریان 
فلســفی را با تمــام اختلافاتی که با هــم دارند، 
باید رئالیســت دانست؛ اما رئالیســت هایی اند که 
موضوع بازاندیشــی های خود را نه امر مشخص، 
بلکه چیزهای انتزاعــی قرار داده اند؛ یعنی همان 
رئالیســم نظری یا رئالیسم متکی بر برهان نظری. 
بدیــو در پیش گفتاری که بر این کتاب نوشــت، بر 
اهمیت فلســفی این جنبش تأکید می کند؛ اگرچه 
میاسو مدعی ا ســت قصد دارد از  محدودیت های  
تفکــر بدیــو فراتر برود. میاســو در زبان فارســی 
متفکر چندان شناخته شده ای نیست و جز ترجمه 
چند مقاله در نشــریات کتابی از او ترجمه نشــده 
اســت. به تازگی یکی از ســخنرانی های میاســو 
در دانشســرای عالــی پاریس-اولــم در همایش 
«متافیزیــک و گمانه ســازی علمی» که در ســال 
۲۰۰۶ ایراد شــد، در قالب کتابی کوچک با ترجمه 
مرحوم مدیا کاشــیگر و به همت نشر نیماژ منتشر 

شده است.
فلســفه  اروپایی یا به  عبــارت دقیق تر قاره ای 
از کانــت به این ســو پیچ و خم های بســیاری را از 
ســر گذرانده است. فلســفه  قاره ای با هر جهش 
به  ســوی آینده همــواره به ریشــه های متکثر و 
چندگانه اش رجوع می کند تا بتواند تاریخش را از 
نو بازبینی و بازخوانی کند. میاســو در زمره  نســل 
نوجو و خط شــکنی اســت که می کوشد نسبت و 
درک رادیکالــی از دو حوزه  فلســفه و علم تولید 
کند و وجــوه افتــراق و اشتراک شــان را بار دیگر 
بسنجد. میاسو متعلق به نسلی از فیلسوفان پس 
از  بدیو ا ست که در پی تدارک سنخی فلسفه  علم 
قاره ای بوده و هستند. او در کنار متفکران نام برده 
می کوشــد کل فلســفه  مابعدکانتی را ذیل عنوان 
تضایف گرایــی (correlationism) صورت بندی و 
نقد  کند. از نظر آنها کل فلسفه  ایدئالیسم آلمانی 
به بعد مبتنــی بر رابطه  تفکر و وجود اســت. به 

عبارت دیگر همان رابطه  سوژه و ابژه.

رئالیســم نظرورزانه برخلاف ســنت فلســفی 
ایدئالیسم آلمانی می کوشد نشان دهد که وجود را 
نمی توان به سوژه تقلیل داد و از این رو این جنبش 
فلســفی با جریان های عمده  فلســفی کلاسیک و 

معاصر درگیر می شود.
و  «متافیزیــک  کتــاب  زمینــه ای،  چنیــن  در 
گمانه سازی جهان های برون علم» را می توان یک 
بیانیه یا مانیفســت فلسفی درباره  هستی یا وجود 
در خارج از قلمرو فهم فلسفی دانست که در واقع 
به ریشــه های علمی- تخیلی فلســفه های وجود 
می پردازد و می خواهد جهان ها و هســتی هایی را 
درک کنــد که از قلمرو فلســفه گریخته اند. آنچه 
میاســو در این کتاب مطرح می کند، تفاوتی است 
کــه میان دو نظــام گمانه ســازی (fiction) قائل 
است؛ تفاوتی که به باور میاسو از دیدگاه متافیزیک 
بســیار مهم اســت. او هر دو نظام گمانه سازی را 
به علوم تجربــی بازمی گردانــد و از این دو نظام 
بــا دو اصطلاح یــاد می کنــد که یکــی معروف 
اســت و دیگری را خودش می سازد: گمانه سازی 
علمی (همان داســتان های علمــی- تخیلی) و 
گمانه ســازی (جهان های) برون علم. در این کتاب 
بحث به حوزه ای از ادبیات عامه پســند گســترش 
می یابد که مهم ترین وجه تمایز آن این اســت که 
هر قدر هم باورناپذیر به نظر برسد، باز بر شناختی 
علمی استوار است، چه این شناخت واقعی باشد، 
چه محتمل و چه موهــوم. مراد از برون علم هم 
تأکیــد بر همین نکته اســت: جهانی کــه رویداد 
روایت شده در آن اتفاق می افتد، نه وجه جادویی 
دارد (فانتــزی) و نــه بعــدی چندتوضیح پذیــر 
(فانتاســتیک) و فقط جهانی است بیرون از علم؛ 
یعنــی جهانی که علم یا آگاهــی درباره رویدادها 
در آن نیست، نه به این دلیل که هنوز شکل نگرفته 
یا هنوز ســاکنانش قادر به شــکل دادن به علم و 
آگاهی نشــده اند؛ بلکه به این  دلیل ساده که علم 
یا آگاهی اساسا قابلیت شــکل گیری در آن جهان 
ندارد. البته میاسو مخالفان و موافقانی مهم دارد. 
از جمله حامیان میاسو بدیو است که معتقد است 
او راهی تازه در فلسفه شناخت گشوده که تعارض 
کانتی میان شــک گرایی و جزم اندیشی را پشت سر 
می گذاشت؛ اما ژیژک یکی از منتقدان جدی میاسو 
اســت که در کتاب «کمتر از هیچ» بر میاسو ایراد 
می گیرد و معتقد است او تقابل سوژه-ابژه را حل 

نمی کند؛ بلکه فقط آن را دور می زند.

 آزادی در جامعه عرب
عبداالله عُروی اندیشــمند و ناقد برجسته مغربی  �

است که بیشــتر با ســه کتاب خود به زبان فرانسه- 
«ایدئولوژی عرب معاصر»، «بحران روشنفکران عرب» 
و «عرب و اندیشــه تاریخی» - شــناخته شده است. 
بقیــه آثار او به زبــان عربي اســت و او در آنها پروژه 
نقد و بررسی جامعه عرب را پي گرفته است: مفهوم 
ایدئولوژی، مفهوم دولت، مفهوم تاریخ، مفهوم عقل 
و مفهوم آزادی. کتاب «مفهوم آزادي» که نســبت به 
دیگر مفاهیم این مجموعه بیشترین انعکاس را داشته 
اخیرا به قلم ســیدمحمد آل مهدي به فارسي ترجمه 
شــده اســت. آل مهدی که قبلا آثار دیگر روشنفکران 
برجسته عرب از جمله آثار اصلي محمد عابد الجابری 
را به فارســي ترجمه کرده در ابتداي کتاب پیش گفتار 
مختصري نوشــته و زندگي نامه و رئوس اصلي تفکر 

عبداالله عروي را توضیح مي دهد.
عــروي که از هــواداران بنام مدرنیته و گسســت 
با ســنت اســت در این اثر آزادی را در جوامع سنتی 
و مــدرن عربــي بررســی کــرده و آن را از بارزتریــن 
مفاهیم مدرن شــدن این جوامع مي داند. او با تأســی 
از مستشــرقان چنین پرســش هایی طرح مي کند: آیا 
مفهــوم آزادی در فرهنگ کلاســیک مــا رایج بوده یا 
مفهومــی وارداتی اســت که پس از گســترش حوزه 
دولت و بنا به شــرایطي خاص وارد فرهنگ ما شــده 
است؟ پیشینیان ما چه معنایي از آن مراد مي کردند و 
به چه منظور آن را به کار مي بردند؟ او با طرح چنین 
پرسش هایي و پاسخ تحلیلي به آنها، ضمن نشان دادن 
روش نادرست مستشرقان، پژوهش خود را درباره این 

مفهوم در دو جامعه سنتي و مدرن دنبال مي کند.
عروي پس از ارائــه خلاصه اي از مراحل مختلف 
لیبرالیســم و بیان تفاوت لیبرالیسم سده ۱۸ و ۱۹ اروپا 
و تناقضــات آن به چگونگي تعامــل جامعه عربي با 
لیبرالیسم در ســده نوزدهم مي پردازد. او لیبرال عرب 
را انساني مي داند که «معاصر سده نوزدهم است اما 
در شرایط سده هجده به سر مي برد» و نتیجه مي گیرد 
که لیبرال عرب از همتاي غربي اش متمایز اســت. او 
تصورش از لیبرالیسم عربي را از خلال بررسي آثار طه 
حسین، لطفي الســید و... اخذ مي کند. عروي این ایده 
را نمي پذیرد که لیبرالیســم عربي به شکل مکانیکي 
زاده لیبرالیســم غرب اســت و دعوت بــه آزادي در 
جهان عربي-اســلامي پذیرش بي کم و کاست دعوت 
اروپایي اســت و خــود واژه آزادي ترجمه واژه بیگانه 
اســت. در ادامه او به تعریف آزادي در مارکسیســم 
و اگزیستانسیالیســم و تناقضــات ذاتــي این مفهوم 
مي پــردازد. به اعتقــاد او دعوت بــه آزادي برآمده از 
نیازي است که در جامعه زاده شده و گروهي از مردم 

به آن پي برده اند.

عــروي بحث دربــاره مفهــوم آزادی را به عنوان 
بارزترین مفهوم مدرنیته با بررســی لغوی این مفهوم 
در چهار حــوزه اخلاقی، قانونــی، حقوقی و تصوف 
آغاز می کنــد. او درباره مفهــوم آزادي مي گوید: «اگر 
شــنیدیم کســی آزادی می خواهد نباید از او بپرسیم: 
آزادی چیســت؟ بلکه باید از او پرسید چه تصوری از 
آن دارد؟ و اگــر پاســخ داد آزادی می خواهم تا این یا 
آن کنم، همان عامل حقیقی ســردادن شعار آزادی و 
توجیه گر واقعی این کار اوســت.» (ص ۱۲) از نظر او 
بیشــتر اختلاف ها درباره همین موضوع است. برخي 
گمان مي کنند آگاهي به ضرورت آزادي دلیل بر وجود 
آزادي است، اما در واقع دلیل بر صحت شعار آزادي 
اســت: «طرح شــعار آزادي عملا بــه تحقق اهداف 
معینــي کمك مي کند که با تحقق شــان خود علل و 
عوامــل مطالبه آزادي مي شــوند. اما ایــن امر بیانگر 
کمترین دلیل بر ممارست آزادي یا حتي امکان چنین 

ممارستي نیست».
عــروي در طــول کتــاب آزادي را در حوزه هــاي 
مختلف بررسي مي کند که از نظر او خلاصه اي است 
از وضعیت کنوني جهان عرب. مثلا آزادي خواهي در 
سطح مبارزات سیاسي و روزمره که داراي شکل هاي 
متنوعي اســت به گونه اي که هر شــکل آن مناسب 
گروه معیني است؛ یا تمرکز بحث فلسفي بر تناقضات 
آزادي بــه هنگام تطبیق و ضرورت منوط کردن آزادي 
بشــري بــه آزادي مطلق که بحثي اســت که امروزه 
دشــمنان آزادي لیبرالي و ناخشــنودان از کنه آزادي 
فــردي رهبري آن را بر عهــده دارند. موضوع دیگري 
که نویسنده بررسي مي کند تداخل ارزش هاي سنتي با 
ارزش آزادي در فعالیت و تطور جامعه عربي معاصر 
است. او نقش دولت و در نتیجه گروه حاکم را در این 
مورد آشکارتر مي داند. این موضوع نشان مي دهد که 
پرســش از آزادي در ژرفاي خویش پرسش از دولت 
و جامعه است به شــرط آنکه فراموش نکنیم آزادي 
اساسا و در فرجام کار به فرد تعلق دارد و آزادي پس 
از ظهور فرد در صحنه تاریخ انساني به نیابت آزموده 
نمي شود. عروي تصریح مي کند که همه این پدیده ها 
مهم اند و هر یك از آنها دلالتي دارند و هر گزارشي از 
آزادي باید همه آنها را در آن واحد مد نظر داشته باشد 
و براي درك و تحقق آزادي زیان بار تر از آن نیســت که 
بــر یك پدیده بدون دیگري تمرکــز کنیم. هر یك از ما 
در حــوزه معیني براي آزادي مبارزه مي کند و طبیعي 
است آن آزادي را که مناسب حوزه مورد نظر اوست، 

برجسته کند.
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ترجمه: نوید نزهت

 اقتصاد مالی امروزه تا چه اندازه نیرومند اســت و  �
این قدرت خود را از کجا به دست آورده؟

اول آنکــه نباید اقتصــاد مالی را با بانکداری ســنتی 
اشتباه گرفت. ما به بانک ها احتیاج داریم چون به ما پول 
می فروشند. در حالی که اقتصاد مالی شیوه ای استخراجی 
است، درســت همانند معدن کاری: به محض استخراج 
ارزش دیگر اهمیتی نمی دهد این ارزش استخراج شده به 
چه کار می آید. یک بانک سنتی چون می خواهد فرزندان 
مشــتری هایش هم ارباب رجوع های آینده اش باشند به 
روابط اهمیــت می دهد. اما نهادهــای مالی دغدغه ای 
در این سطوح شــخصی ندارند، مگر آنکه طرف هایشان 
بســیار بســیار ثروتمند باشــند. در مرتبــه دوم، اقتصاد 
مالی بخشی بســیار خطرناک اســت، زیرا متخصصان و 
تأمین کنندگان مالی به خوبی یــاد گرفته اند چطور تقریبا 
همه چیز را مالی سازی کنند. آنان این کار را نه به میانجی 
رویه های بانکداری ســنتی، بلکه به واسطه الگوریتم ها و 
دستکاری هایی به شدت سوداگرانه انجام می دهند. آنان 
ابزارهایــی ابــداع کرده اند که بیشــتر از آنکه کمک حال 
افراد و نهادهایی باشند که از آنان مشورت می طلبند، در 
خدمت خودشان است. این به آن معناست که آنان حتی 
در صورت باخت مشتریان شان هم اغلب چیزی از دست 

نمی دهند.
بیایید برای مثال موضوع بدهی های دانشــجویی در 
ایالات متحده را درنظــر بگیریم، بدهی هایی که اغلب از 
جانــب خانواده هایی با درآمد متوســط بوده و به چیزی 
بیش از یک تریلیون دلار آمریکا بالغ می شــود. یک بانک 
نمی داند با این میزان بدهی چه کار کند، جز دریافت بهره. 
اما اقتصاد مالی راه و چاه کار با بدهی های چنین هنگفتی 
را بلد است، شیوه هایی که البته اغلب با صرف هزینه های 
بالای انســانی همراه است، زیرا اقتصاد مالی شاید در این 
بین چیزی به دســت آورد اما تمام آنچه برای بدهکارها 
یا همان والدین دانش آموزان و دانشجوها باقی می ماند، 
بدهی پشت بدهی اســت. اقتصاد مالی می تواند (ورای 
نرخ بهره) از بدهی ها ارزش استخراج کند، چون ابزارهای 
پیچیده ای را توســعه داده که بــه آن اجازه انجام چنین 
کاری را می دهند، آن  هم در راســتای منافع شرکت های 

مالی و به ضرر استقراض کننده ها.
اگــر بخواهم مــوردی دیگــر را مثال بزنــم، وقتی با 
کامیون داران آمریکایی در ایالت های غرب میانه مصاحبه 
می کردم آنــان هیچ کدام نمی دانســتند چــرا باید مدام 
ورق هــای فلزی را گوشه  به گوشــه منطقه جابه جا کنند. 
اما بعدها معلوم شــد باید ورق هــا را جابه جا می کردند 
چون گلدمن ساکس تعمدا در پی به تأخیر انداختن تحویل 
محموله ها و در نتیجه ایجاد این تصور عمومی بود که فلز 
ساخت و ساز کمیاب شده تا قیمت ها را بالا برده و سودی 
به جیب بزند. این مورد آخر نمایانگر پدیده ای است که من 
از آن به بعد «سوم» اقتصاد مالی یاد می کنم، به این معنا 
که اقتصاد مالی فضایی منحصر به فرد و جدای از تولید و 
مصرف را تســخیر کرده است؛ فضایی که با سوداگری بر 
ســر همه نوع اقلام و محصولات، از پول و سرمایه گرفته 
تا فلز و نفت، سود و منفعت به دست می آورد. بهره گیری 
از ریاضیــات الگوریتمی یکی از عوامل کلیدی اســت که 
چنین ظرفیتی را برای اقتصاد مالی دست و پا کرده است، 
شیوه های پیچیده  اســتخراج ثروت که یک فرد معمولی 

کمتر درک و شناختی از آنان دارد.
 امــا آیا آنانی که دســتی در اقتصــاد مالی دارند  �

نمی توانند چنیــن ادعا کنند که ایــن ابزارها توانایی 
خنثی سازی ریسک و تســهیل روند رشد و توسعه را 

دارند؟
مســلما اقتصاد مالــی بــرای بســیاری از بازیگران 
این عرصــه ثمرات مثبتی به همراه داشــته و ســطوح 
اعجاب انگیــزی از ثروت را خلق کرده اســت. اما تولید و 
انباشت چنین ثروتی مستلزم به کارگیری بسیاری از دیگر 
موجودیت ها و آسیب رســانی جدی به آنان بوده است. 
هرچه باشد، دستاوردهای هنگفت اقتصاد مالی از ناکجا 
سر برنیاورده و محصول فرایندی است که صدماتی جدی 
به بســیاری از دیگر عوامل وارد کرده است؛ از خانوارها و 

بانک های سنتی بگیر تا شرکت ها و شهرداری ها.
برای مثــال، صندوق بازنشســتگی کارکنــان دولتی 
کالیفرنیا یکی از صندوق های بسیار موفق و مدیریت شده 
بــود کــه همــواره حقــوق و مزایــای قابل توجهی به 
بازنشســتگانش ارائه می کــرد. اما این صنــدوق هم به 
دام کارشناســان و تأمین کنندگان مالــی دغل بازی افتاد 
که دغدغه شــان نه منافع کارکنان بازنشسته بلکه منافع 
خودشان بود. سرانجام این شد که مدیران جدید ثروتمند 
شــدند اما صندوق کارگران پول هایش را از دســت داد و 
این بازنشسته ها بودند که متضرر شدند. این اتفاقی است 
که در بسیاری از صندوق های بازنشستگی دیگر کشورها 
هم شاهد آن بوده ایم. محض نمونه، گروهی از محققان 
هلندی اخیرا روند مدیریت صندوق های بازنشستگی این 
کشور را بررسی کرده اند. نتایج این پیگیری ها حاکی از آن 
اســت که برخی از ســرمایه گذاری های صورت گرفته به 
اتکای منابع مالی صندوق های بازنشســتگی می توانسته 
به شــیوه بهتری انجام گیرد. این پژوهشگران البته موفق 
شده اند درصدی از این سرمایه ها را که نصیب شرکت های 

مالی اداره کننده این صندوق ها می شود کاهش دهند.
آنچــه در صندوق هــای بازنشســتگی تحــت اداره 
شرکت های مالی اتفاق افتاده تنها سرآغاز مسیری است 
که به سوءاستفاده های اصلی و جدی ختم می شود. قضایا 
آن هنگام پیچیده تر می شود که بدانیم تنها پای فساد در 
میان نیســت بلکه صحبت از دستکاری در صندوق های 
بازنشســتگی به گونه ای اســت که ســودهای سرشاری 
نصیب مدیران این صندوق ها می کند. به سرانجام رساندن 
این کار هم چندان دشــوار نیست، چراکه پیچیدگی های 
اقتصاد مالی فهم آنچه در حال روی دادن اســت را برای 

کارکنان معمولی بســیار دشوار ســاخته. اما قدر مسلم 
شواهد به خوبی نشــان از آن دارند که در بسیاری موارد 
آنانی که زمام صندوق های بازنشستگی را در دست دارند 
به مراتب بیشــتر از آن چیزی به چنگ می آورند که برای 
کار مدیریت شــان اســتحقاق دارند. این خود به باور من، 
شــاهدی دیگر بر این مدعاست که اقتصاد مالی منطقی 
استخراجی دارد. بانکداری سنتی صرفا دادوستد است و 
چیزی را به قیمتی مشخص می فروشد ولی اقتصاد مالی 

در پی استخراج ارزش است.
  با تمام این اوصاف، به نظر شما اقتصاد مالی چه  �

جایگاهی در شــهر جهانی امــروزی دارد؟ و از طرف 
دیگر، شــهرها به چه میزان در قــدرت اقتصاد مالی 

تعیین کننده هستند؟
این هم از ویژگی های طعنه آمیز بخش مالی است که 
گرچه به شــدت دیجیتالی شــده اما هنوز که هنوز است 
حضور مادی قدرتمندی دارد، حضوری که البته هیچ کجا 
بیشتر از شهر ملموس نیست. شاید این طور فکر کنید که 
اقتصاد مالی اصلا نیازی به چنین حضور مادی گســترده 
و فراگیری نــدارد، چراکه بخش بزرگــی از تراکنش های 
آن الکترونیکی اســت. اما حقیقت آن اســت که اقتصاد 
مالی به دو شــیوه بســیار متفاوت بخــش قابل توجهی 
از فضای شــهری را به تســخیر خود درآورده است. یکی 
از ایــن روش ها برپاکردن ســاختمان هایی پرزرق وبرق از 
ســوی شــرکت های مالی ثروتمند اســت. اما امروز پای 
فضاهای دومی هم در میان اســت کــه اغلب از دیده ها 
پنهان می مانند و من اولین بار در مراکز مالی شــهرهای 
بزرگــی چون هنگ کنــگ و نیویورک متوجه آنان شــدم: 
انبارهای بزرگی که گذشــته از ســاختمان هایی که محل 
اســکان کارشناســان مالی، رایانه ها و اتاق های جلسات 
آنان اســت، جایی برای استقرار و نگهداری از رایانه هایی 
اســت که روز و شب با انجام عملیات  به شدت پیشرفته 
و پیچیده محاســباتی و الگوریتمی تعیین می کنند کدام 

سرمایه گذاری مطلوب است و کدام نیست.
انقلاب الکترونیکی در عمل مبتنی بر طیف وســیعی 
از عوامل به شــدت مادی است و این موضوعی است که 
کمتر مورد بحث و بررســی قرار گرفته اســت. مثلا کافی 
اســت کابل های فیبر نوری، این زیرساخت حیاتی اقتصاد 
مالی، را در نظر بگیریم که ساخت وساز و توجه به سرعت 
انتقال داده در آنان، چه در پهنه اقیانوس ها و چه در میان 
شهرها و ساختمان ها، یکی از الزامات اساسی است. برای 
مثال، یکی از کابل های فیبر نوری که مراکز مالی شیکاگو 
و منهتن را به یکدیگر متصل می کرد تنها به این دلیل از نو 
ساخته شد که انحرافی جزئی سبب شده بود تراکنش ها 
بــا تأخیری کمتر از یــک ثانیه انجام گیرنــد. مادامی که 
ســرعت همه چیز باشــد، تعمیر یک خمش کوچک در 
کابــل فیبر نوری که بتواند ســرعت را حتی شــده برای 
صدم ثانیه ای بیشــتر افزایش دهد هم ارزش هزینه های 
اضافه را دارد. این به خودی خود بینشی نسبت به شیوه 
افراطی تولید در اقتصاد مالی به دست می دهد، شیوه ای  
که دســت کم بر روی زمین کمتــر موقعیتی با آن برابری 
می کند - هرچند شــاید در عملیات فضایی بین ستاره ای 

نظیر آن وجود داشته باشد!
 این وضعیت به چه شــکل موجب دگردیســی  �

شهرها شد و به آنان سر و شکل جدیدی بخشید؟
بهتر است برای فهم این موضوع نگاهی به گذشته و 
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیندازیم که بســیاری از شهرهای 
بزرگ غربی، از لندن و نیویورک گرفته تا شیکاگو و پاریس، 
نسبتا فقیر شدند. طبقه متوســط به شکلی روزافزون در 

حــال مهاجرت به حاشــیه شــهرها بود. 
رســانه ها در مقــالات متعــددی از ایــن 
موضوع صحبت می کردند که شهرها فقیر 
و فقیرتر شده و مردم به دلیل مجموعه ای 
از عوامل مانند نابرابری، مواد مخدر و روند 
تصاعدی جنایت ها از شهرها می روند. اما 
درســت در همان بزنگاه اقتصاد جدیدی 
نیز در حال ظهــور بود، اقتصادی مبتنی بر 
مالی ســازی و جهانی ســازی کــه نیروی 
پیش برنده آن نیاز شدیدا فزاینده به دانش 
تخصصی دربــاره تمامی انواع و اقســام 

اقتصادها در هر گوشه ای از دنیا داشت.
چون شــرکت ها سودای ورود به بازار 
جهانی و فعالیت در کشــورهایی متعدد، 

آن هم به شــیوه های اقتصــادی مختص بــه خود، را 
داشتند به فراست دریافتند که نمی توانند تمامی دانش 
موردنیاز را در چارچوب شــرکت خودشــان تولید کنند. 
همین امر رشــد گسترده شــرکت هایی کاملا تخصصی 
را به همراه داشــت که می توانســتند همــه ملزومات 
یک شــرکت جهانی را فراهم آورنــد. «اقتصاد میانی» 
(intermediate economy) نامی اســت که من بر این 

پدیده های نوظهور می گذارم.
برای مثال، امروزه یک شــرکت فراملیتی به احتمال 
زیــاد نیازمند خرید طیف گســترده ای از عناصر دانشــی 
بســیار تخصصی و در عین حال نســبی دربــاره تمامی 
کشــورهای جهان است – مثلا ۱۵ســاعت حسابداری از 
مغولســتان، ۲۰ ساعت مشــاوره حقوقی از  لندن و قس 
علی هذا. این خود به ظهور گونــه جدیدی از اقتصاد در 
آن دســت شــهرهای بزرگی انجامیده که من از آنان به 
شهرهای جهانی یاد می کنم. یکی از شاخص های کلیدی 
چنین شــهرهایی از این قرار است: بخش میانی اقتصاد 
آنان متشــکل از صدها شــرکت کاملا تخصصی اســت 
کــه می تواند تمامی دانش و اطلاعاتــی را تأمین کند که 
شرکت های جهانی برای فعالیت بین المللی خود به آن 
نیاز دارند. یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وسیع 
و فزاینده فضاهای شهری اســت، نه صرفا برای ساخت 
دفاتر اداری شیک بلکه همچنین ساخت مسکن و برپایی 
رستوران ها، فروشــگاه ها، هتل ها و البته انبارهایی سطح 
بالا برای استقرار تمامی آن رایانه هایی که هیچ گاه دست 
از کار نمی کشــند. همین بخش میانی است که با بسط و 
گسترش در شهرهای بزرگ به نیروی کاری بسیار پردرآمد 
پر و بال داده و افزایش شــدید بهای مســکن و گسترش 
هرچه بیشــتر دفاتر اداری، رســتوران ها، فروشــگاه ها و 
هتل هــای بســیار گران قیمــت را به همراه داشــته. این 
بخش شــکل و شمایل شــهرها را عوض کرده و موجب 
رشــد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده که پول زیادی 
دارند و با اقصی نقاط جهان در ارتباطند و اغلب در حال 
مسافرت اند. پدیده ای که نه فقط در شهرهای غربی، بلکه 
در بسیاری از شهرهای بزرگ چین، توکیو، بمبئی، بنگلور، 
نایروبی، بوینوس آیرس و شهرهایی از این دست نیز شاهد 
ظهور آنیم. شــاید بسیاری از این شــهرهای بزرگ فقیر و 
از رده خارج باشــند، اما هسته کسب و کار و سرپناه های 
سطح بالا دیگر به یکی از مشخصه های مرکزی وضعیت 
شهری امروزی بدل شده اســت. شاید بد نباشد یادآوری 
کنم در دهه ۱۹۸۰ و با رشد روند دیجیتالی شدن بسیاری از 
کارشناسان پیش بینی می کردند که اهمیت شهرها روز به 
روز رو به کاهش خواهد بود. البته این پیش بینی به هیچ 

عنوان درست از آب درنیامد.
گذشــته از اینها، روند ثروتمندســازی شهرهای بزرگ 
موجــب جابه جایی لایه هایی میانــی و رو به پایین طبقه 
متوســط، همچــون حســابدارها، معلم ها، پزشــک ها، 
پرستارها، آتش نشان ها و افسران پلیس شده که صاحب 
مشاغل سنتی تر بوده و دیگر از پس هزینه های زندگی در 
مناطق مرکزی شــهرهای بــزرگ برنمی آیند. این خود به 
معنای آن است که شهرداری ها و نهادهای دولتی اکنون 

باید به چنین کارگرانی پول بیشتری بپردازند.
بــه اینهــا اضافه کنیــد اقتصــاد مالی شــرکت ها و 
نهادهای بزرگ را که حتی ساختمان ها را هم مالی سازی 
کرده و از این طریق به شــهرهای ما ســر و شکل تازه ای 
بخشیده اند. آنان با استفاده از الگوریتم هایشان می توانند 
یک ســاختمان، یک طبقه یا چه بســا یک دستشــویی را 
در فرآیندی که از چشم ســاکنان شهری پنهان است، به 
اوراقی بهادار با پشتوانه دارایی بدل کنند. 
در این صورت، حتی برخی ساختمان های 
خالی شــهر نیز می توانند در مقام اوراقی 

بهادار منبع درآمد صاحبانشان باشند.
ایــن همــان وضعیتی اســت که در 
بحبوحــه بحران وام هــای رهنی پرخطر 
شــاهد آن بودیم. اما حتی در آن زمان نیز 
با وجــود آنکه خانواده های بســیاری در 
کنار برخی شرکت ها ورشکسته شدند، آن 
دست شرکت های مالی که روند استخراج 
ثروت خــود را به تعویق نینداختند به راه 
خود ادامه داده و پول زیادی از این قســم 
اوراق بهادار پشتوانه دار به دست آوردند. 
به اتــکای همین حمایت های گســترده 

بانک مرکزی فدرال آمریکا در تزریق تســهیلات کمی بود 
که بســیاری از شــرکت های مالی اروپایی و آمریکایی از 

ورشکستگی نجات یافته و کسب و کارشان رونق گرفت.
  به نظر شــما نقاط ضعف یا شکاف بالقوه قدرت  �

مالی کجاست؟
اقتصاد مالی شبیه یک معدن است: آن قدر استخراج 
می کند تا عاقبت چیزی برای استخراج کردن باقی نماند. 
به همین دلیل است که می گویم اقتصاد مالی مانند یک 
نمــودار منحنی عمل می کند. قابلیت اســتخراج بخش 
مالی حد و حدودی دارد. امــا همواره تا مقامات دولتی 
بخواهند از هزینه های این امر آگاه شوند بخش مالی آن 

میزان استخراج کرده که بتواند به راه خود ادامه دهد.
درحال حاضر، پرسش آن است که عرصه بزرگ بعدی 
استخراج کجا خواهد بود؟ درواقع چه چیز باقی مانده که 
هنوز مالی سازی نشده باشد؟ اوراق بهادار با پشتوانه هنوز 
در این زمینه هواداران خاص خود را دارند، همان طور که 
سوداگری در بخش مسکن همچنان محبوب است. چین 
نیز می تواند عرصه بزرگ دیگری برای مالی ســازی باشد، 
هرچند هنوز معلوم نیست سرنوشت این بازی چطور رقم 
می خورد. به علاوه، نوعی ایســتایی نظام مالی جهانی را 
دربر گرفته و این احساس به وجود آمده که برخی کارها 
آن طور که باید درســت پیش نمی روند. بنابراین من هنوز 
نمی توانــم با اطمینــان بگویم که در آینــده چه اتفاقی 
می افتد. از طرف دیگر، شــهرها نیز واجد نقاط گسســت 
خاص خود هســتند. یک شــهر نظامی باز اما پیچیده با 
ملغمــه ای از تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و 
فرهنگی است. شهر در حکم قسمی نظام سرحدی است 
که بازیگرانی از جهان های مختلف می توانند در آن فارغ 
از هرگونه قانون ثابت و مشخصی رودرروی یکدیگر قرار 
گیرند. برای مثال، در بســیاری از شــهرهای بزرگ، بخش 
فزاینده ای از لایه های میانی و روبه پایین طبقه متوســط 
به سمت حاشــیه شهرها سوق داده شــده و می شوند. 
اما مردم همواره از همین شــهرها برای بسیج و ساختن 
پادقدرت ها بهــره برده اند. مبــارزات «جلیقه زردها» در 
فرانســه نمونه ای از این دست است. به باور من، اکنون با 
نظر به تمامی قدرت های نامتعارفی که پیش تر توصیف 
کردم در برهه ای از بی ثباتی به سر می بریم – برهه ای که 

از قضا بی ثباتی آن بسیار مغتنم است.
  در این میان، شــهروندان چگونه می توانند کنترل  �

دموکراتیک اقتصاد مالی را از نو در اختیار بگیرند؟
بــرای آنکه بتوان با قدرت مالی به شــکلی راهبردی 
مقابله کرد باید مؤلفه های مــادی آن را به یاد آورد و در 
نظر داشــت که قدرت مالی امری سراسر انتزاعی نیست. 
برای نمونه، مــا به خوبی می دانیم که ســاختمان های 
خالی فراوانی در مالکیت بانک ها و شــرکت ها هســتند، 
آن هم درســت زمانی که با یــک بحران عمیق در بخش 
مســکن و قیمت های سربه فلک کشیده آن مواجهیم. به 
همین اعتبار، محیط مصنوع شــهرهایمان سکویی برای 
مطالبه گری و شــکایت در اختیار مــا می گذارد و مجالی 

فراهم می آورد تا زبان به اعتراض بگشاییم.
رســانه ها و سیاســتمداران همواره دگردیســی های 
عمیقی را که ملازم اقتصاد مالــی بوده نادیده گرفته اند، 
چه رســد به آنکه بخواهند اعتنایی به رســوایی  اعطای 
مبالغ هنگفتــی پول به بانک های ایالات متحده در قالب 
تسهیلات کمی داشته باشــند، آن هم هنگامی که قریب 
به ۱۴.۵ میلیون خانوار مســکن خود را از دست داده اند. 
کنگره آمریکا که به کلی سررشته ای در قبال این موضوع 
نداشــت. از تأمین کننــدگان مالی دعــوت کردند تا بابت 
آنچه در حال انجام بود توضیح دهند اما توضیحاتشــان 
آن قدر برای سیاســتمداران غیرقابل فهم بود که اعضای 
کنگره ناچار شــدند برای آنکه احمق به نظر نرسند همه 
حرف هایشــان را بپذیرند. رویه های اقتصــادی ما چنان 
پیچیده شــده که بر ما شــهروندان لازم اســت اطمینان 
حاصل کنیم همواره در میان سیاستمدارهایمان تعدادی 
خبــره در زمینه های گوناگون باشــند کــه بتوانند درباره 
موضوعــات عمــده و متنوعی همچون محیط زیســت 
و اقتصــاد مالــی اظهارنظر کنند. ما در تمامی ســطوح 
سیاســی، از شهرداری ها و فرمانداری ها تا سطوح ملی و 
بین المللی، نیازمند افرادی هستیم که به مسائل پیچیده 
مطرح در دموکراسی های فعلی آگاه بوده یا متعهد به آن 
باشند که درباره این موضوعات، همچون محیط زیست و 
اقتصاد مالی، کســب اطلاع کنند. ما به کارشناسانی نیاز 
داریم که بتوانند همگام تمامی نوآوری های شگفت انگیز 
امروزی، آن هم نه فقط در حوزه مالی، بلکه در حوزه های 
پزشــکی و زیست شــناختی جلــو آمده و در ایــن موارد 
مشــورت دهند، البته بدون آن که مزدبگیر شــرکت هایی 
باشــند که از این نوآوری ها ســود می برند. ما می توانیم 
تجربــه هلندی ها را در برخورد بــا معضلات پیش آمده 
در سوءاســتفاده از صندوق های بازنشســتگی سرمشق 
قرار دهیم، تجربه ای کــه منجر به جبران حدود نیمی از 

ضرروزیان های این صندوق ها شد.
آنچه مسلم اســت مدل کنونی ما، یعنی همان روند 
جهانی ســازی، مقررات زدایی و مالی ســازی که در دهه 
۱۹۸۰ پا به عرصه گذاشــت و اکنون در شــمال و جنوب 
به اجــرا درآمــده ناکارآمد اســت و نتیجه بخش نبوده. 
لب مطلب را می توان در داســتان شهر فلینت در ایالت 
میشــیگان یافت که هنوز کودکانش سال ها پس از آن که 
آلودگــی آب این شــهر بر همگان آشــکار شــده قربانی 
مسمومیت می شــوند. ما شهروندان کارهای زیادی برای 
انجام دادن پیــش رو داریم. ما بیش از آنکه باید حقوق و 
مســئولیت هایمان را به نماینــدگان تفویض کرده ایم و با 
این تصور که کارشناس ها می توانند از پس کارها بربیایند 
درگیر رابطه  ای استثماری شــده ایم. بایستی مهارت ها و 

تخصص های خودمان را پرورش دهیم.
www.redpepper.org.uk :منبع

گفت وگویی با ساسکیا ساسن درباره لزوم کنترل دموکراتیک بر بخش مالی

رویه های خون آشام مالی شیره جان اقتصاد را می مکند

شهرها 
در اقتصاد جهانی

ساسکیا ساسن
ترجمه: افشین خاکباز
ناشر: علمى و فرهنگى
قیمت: 20000تومان

متافیزیک و 
گمانه سازی

کانتن میاسو
ترجمه: مدیا کاشیگر

ناشر: نیماژ
قیمت: 12000 تومان

مفهوم آزادي
عبداالله عُروى

سیدمحمد آل مهدي
ناشر: اختران

چاپ اول: 1397
قیمت: 16000 تومان

ساسکیا ساسن، جامعه شناس آمریکایی- هلندی مقالات و کتاب های زیادی درباره تغییر سیمای شهرها در سرمایه داری 
مالی جهانی نوشــته است. او در مصاحبه پیش رو به نحوه کار اقتصاد مالی می پردازد و آن را متمایز از بانکداری سنتی 
می داند؛ بحث اصلی او جایگاه اقتصاد مالی در شهرهای کنونی است و پدیده نوظهوری که او «اقتصاد میانی» می نامد. 
یکی از پیامدهای بروز این پدیده تسخیر وســیع فضاهای شهری است، نه صرفا برای ساخت دفاتر اداری شیک بلکه 
ساخت مسکن و برپایی رستوران ها، فروشگاه ها، هتل ها و غیره. این بخش نه فقط در شهرهای غربی بلکه در شهرهای 

جنوب و شمال جهان شکل و شمایل شهرها را عوض کرده و موجب رشد گونه جدیدی از طبقه متوسط شده است.


